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Transmigrated into a School Idol and Forced to Do
Business

آیدول مدرسه شد و مجبور به معامله شد

Ahمترجم: Xia

Myanimes.irسایت:

T.me/MyAnimesگروه:

کپی و نشر این ترجمه‌ها، حتی با ذکر منبع، اکیدا ممنوع!!فقط و فقط فایل ترجمه رو از مای‌انیمه خریداری و

یافت کنید و در صورت مشاهده کپی، به مسئولین گزارش بدید. در
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فصل هشتم: میخوام بیشتر باهات باشم.

اصنشدن؟صمیمیهمباانقدرییپانویانههحالاتاکیاز»هی،

کی شد که با هم آشنا شدن؟«

بودند،کلاسدرکهدخترچندصحبت‌هایباتریا،کافهدربلندصداهای

آمیخته شد.

مثلطبقاتیشونتفاوتندارم!نظریهیچاصلاً»منداد:پاسخدختری

روهم‌دیگهاوناکهکنمتصورتونمنمیزمینه،وآسموناتفاوت

میشناسن.«

تویارجمندجواناربابیهییپان»درسته،کرد:تکرارنیزدیگریدختر

حتیدیپلماته.مادرشوشهرهاقتصادیمرکزرئیسپدرشمدرسه‌مونه.

ازبدن.بهشاحترامحفظبرایامتیازهفتیاشیشبایدمدرسهمدیرای

مورددبیرستاناولسالازاونوهستنفقیریانههخانوادهدیگه،طرف
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احتمالاًباشن،آشناهمباواقعاًنفردوایناگهگرفته.قراراذیتوآزار

پان یی میخواد اون رو بیشتر بشناسه تا بعدا اذیتش کنه.«

اینطورمنبرای»اماگفت:بود،کردهآغازرامکالمهابتدادرکهدختری

اینکهرسهمینظربهیی،پانعملکردنحوهدیدنبارسه.نمینظربه

هم›اگهمعروفقول»بهداد:ادامهاودارن.«همباخوبیرابطهنفردو

کهمی‌کنیدفکرشمامباشن.‹داشتهمشترکقایقیهنبایدنیستن،رده

هه یان ممکنه یه نسل دوم ثروتمند مخفی باشه؟«

وکردندنگاههمدیگربهدیگرنفردوشد،تمامدخترحرفاینکهازبعد

باشه...راست»اگهپرسیدند:سپسکردند،ریزراچشمانشانهمزمان

نکنه برای انتقام، پشت سرمون کاری کرده باشه!«

واقع...»درکرد:اعترافآرامیبهکشید،خجالتکمیوشدخفهدختر

دیروز بعدازظهر، من یه نامه عاشقانه برای هه یان فرستادم.«

دو دختر: »چی؟!؟!«
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خوشتکوفتیاونچیهازدقیقاشدی؟»دیوونهزد:فریادآنهاازیکی

بقیهاگهداره؟دیگه‌ایمثبتنکاتچهخوندندرسخوبازغیرمیاد؟

بفهمن، مسخره‌ی خاص و عام میشی!«

گذاشت.گوشپشتراآنهاوکردبازیموهایشباخجالتبادختر

نامهکهدرستهنکردم.تمومروصحبتمهنوزمننباش،نگران»اینقدر

عاشقانه فرستادم، اما اسمم رو روش ننوشتم.«

»اینطوری،برود.بینازبدجوتاکردکمکبود،اوروبرویکهدختری

رویازروتواونهستید،کلاسیهتودوتونهرکن،صبرنهخوبه...

دست خطت میشناسه؟«

واینقطعااونباشین،»مطمئنداد.تکانرادستشاطمینانبادختر

نمیفهمه!«

نامهیهفرستادن»اماکرد.سؤالبهشروعدیگرباریکمقابلش،دختر

عاشقانه چه فایده ای داشت؟ بالاخره اون نمی‌دونه که تو کی هستی.«
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»درداد:پاسخمقابلشنفردوبهوشدخمتریاکافهمیزطرفبهدختر

چهیانههببینممی‌خوامبودم.کردهفکرموضوعاینبهقبلاًمنواقع،

نامهبهاوناگهداره.اسمبدونعاشقانهنامهیهبهنسبتنگرشینوع

کهبگمبهشکهکنممیفکروکنممیچکرووضعیتمنبده،اهمیت

بهشنسبتزیادیاحساساوناگهنه.یاشدهفرستادهمنطرفاز

نمیدم،دستازروچیزیمنحالهربهندونست،مهمرواونیانداشت

کهکنممیرفتارطوریفقطفرستادم.واونمنکهنمی‌دونهاونچون

فکرچیشماکشم.نمیخجالتموندادمانجامکاریاولمازانگار

میکنید؟«

مدتتمامدروبودنشستهدخترکناردرکهآموزیدانشهنگام،ایندر

نظربهطوریایننمی‌کنی»فکرکرد.صحبتبودکردهسکوتگفتگو

می‌رسه که شوخی کردی؟«

زیباایچهرهوبلندیاسبیدمموهایکردمیصحبتکهدختری

اشرنگخوشهایچشمجفتنگاهکردن،صحبتحیندرحتیداشت.

منحرف نمی شد. احساس نگرانی در لحنش وجود داشت.
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وکردبلندکمیراظریفشچانهسپسشد،خفههایشحرفازدختر

وکننمیشوخیباهاشکههستنزیادیافرادچی؟که»خبگفت:

مداومقلدری‌هایبامقایسهدراین،برعلاوهمن.فقطنهمیدن،فریبش

یو شائو، من به اندازه کافی صادق هستم.«

کنارشدرکهدختریسمتبهاسبیدمموباریکچشماننگاه»واقعا؟«

این»توگفت:نداشتند،شوخیازاثریکلماتشکهحالیدررفت،بود،

ازشی.ثروتمنددومنسلیهمعشوقه‌یداشتیآرزوچونکردیروکار

کهروفردیگرفتیتصمیمنیاوردی،دستبهروییپانتوکهاونجایی

کنار پان ییه داشته باشی و عمدا باعث شیطنت شی.«

رنگ چهره دختر برای مدتی بین آبی و سفید تغییر کرد. »تو…«

»چهگفت:خونسردیباوبرداشتمیزرویازرابشقابشاسبیدممو

غذای اشتها آوری. شما بچه ها آروم غذا بخورید، من اول میرم.«

رومنظورتشیائو،»جیبود.شدهقرمزعصبانیتازدخترصورت

واضح بگو!«
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بودکسیتنهادخترنکرد.اوبههمنگاهیکحتیشیائوجیمتأسفانه،

که آنقدر عصبانی بود که دود از سرش بلند می شد.

دو دختر دیگر بین خود زمزمه کردند.

»امروز جی شیائو چشه؟ چرا مودش اینقدر بده؟«

»من نمی دونم…«

ایمتفکرانهظاهرکهحالیدربایژویوتریا،کافهازدیگریقسمتدر

حتیزد.میاشگونهرویمکررطوربهراخوداشارهانگشتداشت،

وقتی تو گاومینگ چندین بار بر سرش فریاد زد، باز هم پاسخی نداد.

»رئیس، رئیس... رئیس!!!«

یو بایژو بلافاصله صاف نشست و به واقعیت بازگشت. »هوم، هوم؟«
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بهبود،گذاشتهداخلشنییکقبلازکهراشیریجعبهگاومینگتو

شیر،خریدنازبعدمی‌کنی؟فکرچیمورددر»رئیس،داد.هلسمش

اومدم و مدت زیادی صدات زدم، اما جواب ندادی.«

یو بایژو به شیر مقابلش نگاه کرد. »اوه، یادم نمیاد...«

دیشب،خودآموزیجلسهازبود.شدهمشکلدچارکهبودمدتیبایژویو

گرچهرسد.مینظربهعجیبکمیاوبهیانههنگاهکهشدمتوجهاو

عجیببسیارکهکردمیاحساساماکند،توصیفراآنتوانستنمی

است.

باموضوعاینمورددربایدآیاکهکردمیفکراینبهابتدادربایژویو

اوبهنزدیکفردیگاومینگتوزیراخیر،یاکندصحبتگاومینگتو

کهکرداحساسکرد،فکرآنبهبیشتربعداًوقتیاما،شد.میمحسوب

خوبواقعاًیانههبهنسبتگاومینگتونگرشاست.نامناسبکاراین

کهمی‌افتدفکراینبهگاومینگتوبود،زدهحرفواقعاًاواگرنبود.

پیدایانههازرابیشتریایرادهایحتیوکندپیداعدالترئیسشبرای

کند.
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بودنشدهتسویههنوزکهحسابیهروبودخودشافرادازگاومینگتو

داد،میآزاررایانههاواگربود.شدهانباشتهسرشرویطبیعتاً

کهمی‌کشیدقرمزخطرانامشدورخودانتقامکوچککتابدردیگری

بسیار نگران کننده بود.

روییپاناونرئیس،»درسته،گفت:وکردفکرچیزیبهگاومینگتو

می‌شناسی؟«

»پان یی؟«

بایدکهکسیدهنش،تویطلاقاشقباثروتمندفوق‌العادهدوم»نسل

دومنیمهاوکههنگامیکنه.«عوضماهتودختردوستده‌تاازبیش

نفرتوحسادتباعثدوهرگاومینگتوحالتولحنگفت،راجمله

جزئی شد.

دارد.وجودشخصیچنینواقعاًکهآوردیادبهبایژویویی...پان

»تعویضامابود،درستدهنش«تویطلاقاشقباثروتمنددوم»نسل

بود.آمیزاغراقگاومینگتوطرفازماه«تویدختردوستدهازبیش
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بودهمکلاسیاوداشت.کتابایندرمهمیبسیارمکملنقشییپان

که هه یان در کالج با او آشنا شد و آن دو بعداً برادران خوبی شدند.

یو بایژو شیر خود را نوشید و گفت: »هوم، ادامه بده.«

پانکهفهمیدمپیش،روزدو»همینآورد.پایینراصدایشگاومینگتو

یی و هه یان واقعاً همدیگه رو میشناسن.«

یو بایژو یخ زد. »هاااا؟«

اینهستند؟آشناهمبادواینکهبفهمدمی‌توانستچگونهگاومینگتو

نقطه طرح باید در آینده ظاهر می شد!

»پریروز،گفت:واستکنجکاونیزبایژویوکهکردفکرگاومینگتو

پانکهگفتناوناکنن.میصحبتییپاندربارهدخترچندتاکهشنیدم

رواونحتیواومدماکلاسبهیانههکردنپیدابرایپیشروزدویی

"گِه" خطاب کرده بود.«
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دبیرستانیکدریانههوییپانگرچهشد.مبهوتوماتبایژویو

نشدند؟آشنایکدیگربادانشگاهدرتازهآنهاامامی‌خواندند،درس

طرحدرمشکلیبودممکنآیااست؟افتادهاتفاقچیزیچنینچطور

اتفاق افتاده باشد؟

008ناماوبفهمد.راآننتوانستهنوزاماکردفکرروزنصفبایژویو

پشتلاکلاکدرهمامروزسیستماینکهشدمعلومامازد،فریادرا

خود پنهان شده است، بیش از حد ترسیده است که بیرون بیاید.

باشمایننگراناونبهترهکن،فراموششداد.تکانراسرشفقطآخردر

که چطور زنده بمونم.

راوقتشاینکهازقبلامابرسد،درسشکلاسبهخواستمیبایژویو

برخوردبود،ایستادهرئیسشسرپشتکهجیهوشووبیلیباکند،پیدا

کرد.

کردمیتراوشبدنشازغروریکهبودمعلومکرد.نگاهاوبهجیهوشو

اوبهگذرانگاهیشوددوراینکهازقبلبایژویونبود.قویقبلمثل

انداخت. او علاقه زیادی به این شخص نداشت.
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دستدرکهراسیبآببطریبود.برگشتهسوپرمارکتازتازهبیلی

داشت به یو بایژو داد.  »بگیر.«

رامیوهآبحالهربهامابنوشد،راآنخواستنمیخصوصبهبایژویو

پذیرفت.  »اوه تنک.«

مالک اصلی آب سیب را دوست داشت.

لی بی سر تکان داد و پس از دادن آب سیب، شو جیهو را گرفت.

دوستیکصرفاًبیلیکهشدمتوجهبایژویوطرح،کاملدرکازپس

نزدیکبسیاراوبهبرادریکحددربلکهنیست،اصلیمالکمعمولی

دربعداًوشدندآشناهمبادبیرستاندوراندردعوایکدردوایناست.

راهمدیگراتفاقاًآنهاوالدینشدند.متحدهمبادبیرستانهمان

کردندبرقراررابطه‌ایدوآنملاقات،چندازپسبنابراینمی‌شناختند،

که مانند آهن محکم بود.

یو بایژو به آب میوه در دستش نگاه کرد.
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با درک ترجیحات یکدیگر، این طبیعی بود.

کونگچهوگاومینگتوبهبایژویوشد،تمامظهرازبعدمدرسهوقتی

اجازه داد که جلوتر از او به کافه تریا بروند.

»تو چی رئیس؟« تو گاومینگ پرسید.

تمومکهزمانیتامونممیسیاهتختهگزارشرویکاربرایمن»اوه،

شه.«

ههنقاشی‌هایفقطبود،شدهتکمیلقبلازواقعدراونوشتاریبخش

یانههگرچهداشت.وجودکردنپربرایقسمت‌هاییهنوزکهبودیان

دادترجیحهمچنانبایژویوندارد،کمکبهنیازیکهبودگفتهاوبهقبلاً

بماند.

بود،دادهعذابرامردقهرمانبارهاقبلاًکهتبه‌کاریبه‌عنوانبایژویو

راهیهمچنانقهرمانکند،فرارآیندهدراگرحتیکهبودواضحکاملاً
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حالیدرگرفتتصمیمعاقلانهاوبنابراین،می‌کند.پیدااوبازیابیبرای

که به آرامی برنامه »اصلاح شخصیت« را توسعه می‌داد، بماند.

راعملابتکارتواندمیفقطاوبود،نخواهدپذیرامکاننشستنآرام

برای حمله به دست بگیرد.

طراحیاینکهبوداینبگیرد،انتقامخواستمیمردقهرماناینکهدلیل

کرد.تبدیلناپذیرتسلیمدشمنیکوظالمشروریکبهرااوشخصیت،

راخودتصویرکه...بودایناوفعلینقشهاست،اینگونهکهآنجاییاز

رامثبتشجنبه‌هایاودهداجازهودهدتغییرداستانقهرمانمقابلدر

بهمرد،قهرماندشمنازراخودشخصتطرحنهایت،درسپسببیند،

دوست قهرمان مرد تبدیل کند.

مردقهرمانکهاستمعنیاینبهبودندوستتنهانهگذشته،ایناز

درورسد،میصفربهاوگناهارزشاست،شدهاوپذیرشبهحاضر

همان زمان او فرصت بازنشستگی را پیدا می کند.

اونمایش،یکاجرایبرایخوبیفرصتچنینداشتنبرایبنابراین،

مطلقاً آن را رها نمی کند.
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چه کونگ به او گفت: »پس من و لائوتو غذات رو میاریم.«

واقعاًکنگچهاگرکرد.ردراکونگچهخوبنیتسرعتبهبایژویو

راهنیمهدراوامروزنقشهکهبودمعنیاینبهکرد،میراکاراین

شکست می خورد.

درامامی‌کند،کارچگونهرئیسشذهننمی‌دانستکونگچهاگرچه

نهایت فقط توانست سر تکان دهد.

کلاسبهاسترسبابایژویوکهحالیدررفتند،گاومینگتووکونگچه

بازگشت.

بهورفتکناریبهبنابراینبود،رسیدهطراحیاواسطبهقبلاًیانهه

کارآنرویبتواندکهداردوجودچیزیآیاببیندتاکردنگاهسیاهتخته

کند.

»من قبلاً گفتم، تو مجبور نیستی بمونی.« صدای هه یان از بالا آمد.
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بایژویوبود،ایستادهصندلیرویاوچونبود.بزرگطبیعتاًاوهیکل

مجبور شد سرش را بالا بگیرد تا بتواند گونه هه یان را ببیند.

کوتاهآستینپیراهنیکفقطبود،نپوشیدهرامدرسهفرمژاکتیانهه

لبهآرامیبههواوزشووزیدمیدرپشتازبادبود.پوشیدهسفید

چشم‌هایوشدبلندکمینیزاوچتری‌هایداد.میتکانراپیراهن

قهوه‌ای غیرمعمولی که زیر آن پنهان شده بود، نمایان شد.

اما، از دیدگاه یو بایژو، چشمان هه یان اصلا دیده نمی شد.

دونداره.اشکالی»آه،رفت.کنارشوبرداشتگچتکهچندبایژویو

نفر همیشه سریعتر از یه نفر هستن، درسته؟«

کرد.نگاهبایژویوبهوبردپایینراچشمانشوشنیدراکلماتشیانهه

تاگرفتهدستدررنگارنگگچتکهچندینکهدیدرابایژویووقتی

»داریگفت:متحیرانهلحنیبابگذارد،سیاهتختهگوشهرویگرافیتی

چه کار می کنی؟«
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عوضرودکوراسیونیکم»منداد:پاسخبود،دودلکهحالیدربایژویو

کشم.میکنارشکمانرنگینیهکشی؟نمیسفیداسبیهتومیکنم.

اسب سفید با رنگین کمانش کامله!«

تکهچندینبنابراینبکشد،خط‌دارالگوهایچگونهنمی‌دانستبایژویو

ردراسیاهتختهحرکتیکباوداشتنگههمکناردستیکدرراگچ

کرد و به زور جلوه‌ای شبیه به رنگین کمان ایجاد کرد.

شد:خیرهبودند،تشخیصقابلسختیبهکهرنگین‌کمان‌هاییبهیان

»…«

اوکهدانستمیقبلازاماببیندرایانههحالتتوانستنمیبایژویو

وکردصافراپشتشاست.کردهرهاراخودشخصیتطراحیاساسا

میگناینبهبدم:توضیحبذارپسنشی،متوجهاحتمالاً»توداد:توضیح

هنر انتزاعی.«

هه یان نگاهی به او انداخت و نگاهش را پس گرفت.
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بهراضیخودازبود،زدهبلوفموفقیتباچگونهاینکهدیدنبابایژویو

کشیدن رنگین کمان خود ادامه داد.

بایژویوبود.ششتقریباًساعتکردند،تمامراسیاهتختهگزارشوقتی

خواهدمیآیاکهبپرسدیانههازخواستمیوگذاشتدستشدرراگچ

متوجهاوسر،چرخاندنازپسنه.یابشویندهمباراهایشاندستبرود

واستمرطوبدستمالباهایشدستکردنتمیزحالدریانههکهشد

حرکات ثابتی دارد.

طوربهاوامابود،سادهبسیارحرکتیکفقطاینکهاستبدیهی

غیرقابل توضیحی فکر می کرد که بسیار ظریف است…

یو بایژو احساس کرد که ممکن است مغزی غیرعادی داشته باشد.

ازقبلکند،ترکرااوانتظاربدونیانههکهبودایننگرانکهبایژویو

کمیوبشویدحمامدررادستانشتارفتبازگردد،کلاسبهسریعاینکه

مضطرب در آستانه در ایستاده بود.

18



@MyAnimes

»میریکرد.متوقفرااوبایژویوکهبودکردهترکرااتاقتازهیانهه

چیزی بخوری؟«

کرد.اسکنرااوبدنتماموگرفتنظرزیررابایژویویانههچشمان

»ان.«

یو بایژو چهره ای شاد داشت. »بیا با هم بریم!«

راهاییفرصتبایدبشناسد،رااودیگرباریکیانههخواستمیاگر

مشترکغذاییوعدهبیایند.کنارهمباتاکردمیایجاددوآنبرای

امروز فرصت خوبی خواهد بود.

رابایژویوایقهوهموهایوکردگرمتربرابرچندینراجوغروب،آفتاب

با نور خورشید پیچید که ظاهری نرم به آن می بخشید.

چشمانشدرتاریکیدید.رااوحالتوکردنگاهمقابلشفردبهیانهه

عمیق تر و عمیق تر شدند. »...خودت تنهایی برو...«

بعد رفت پایین.
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ازسرشرویبرسردآبسطلیکباسخت‌کوشبایژوییوتلاش‌های

وکرددنبالرایانههراهاوشود.دلسردنمی‌توانستاوامارفت،بین

توببینکنندست.کسلخیلیخوردنغذاتنهاییبریم!همبا»بیاگفت:

شامهمبانفردونیستخوبنفریم.دوماهمبانفرم،یهمنمنفری،یه

تونیمیکهکسیکنی،صحبتباهاشبتونیکههستکسیبخورن؟

نکات مطالعه رو باهاش مبادله کنی…«

کهیانههچرخید.مییانههکناردررویپیادهطولتمامدربایژویو

پایتاکند،تحملرفت،میفروگوششدرکهراصداییتوانستنمی

کوتاهتراوازسریککهپسریبهرووشدمتوقفداد،ادامهساختمان

سراتحوصلهچونبخورمغذاباهاتمن»میخوایبرگشت.بود

رفته؟«

نهرابهانهاینمدتیازبعدکرد.مکثبایژویوحرف،اینشنیدنبا

چندان بد یافت و سری تکان داد.

چشمانوافتادمییانههدیدبهبایژویوچهرهدرواکنشدرتغییریهر

تیره او با احساس پیچیده ای برق می زد.
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اعلامراخوددعوتدوبارهاستخوردهتکانیانههدیدکهبایژویو

کرد.

آخرینواولینامروزاماباشه،»...شد.خیرهمقابلشفردبهیانهه

فرصته.«

این ... یعنی چی امروز تنها فرصت بود؟

یو بایژو نفس عمیقی کشید. نمایش امروز خیلی مهم بود!

تریاکافهشش،ساعتکردند.حرکتتریاکافهسمتبههمبادوهر

تقریباً خالی بود، و همین را می توان در مورد ظروف موجود گفت.

میانتخابکهکمیغذاهایازاونبود،حساسخودغذایبرایبایژویو

پنجره،چندینازعبورازپسحتیدیگر،سویازبود.راضیکرد

بشقاب هه یان پس از نیم روز همچنان خالی از غذا بود.
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کرداشارهشددادهاوبهکهاطلاعاتیکرد.تأملموردایندربایژویو

دراینامابود،حساسبسیارخوردمیکهغذاییمورددریانههکه

شرایطدلیلبهبود،مدرسهدراوکهزمانیبود.بعدیهایزمان

نامناسب خانواده، هه یان هر چیزی که دستش می رسید می خورد.

متوجهفوراًنمی‌شود،بخاردیگربشقابشغذایازکهدیدبایژویووقتی

بخورد.سردغذاینمی‌خواستاوکهباشددلیلاینبهبایداینشد...

بدغذایازبیشتردرمانهایهزینهشد،میبیماراگرگذشته،ایناز

بود.

وقتی هه یان بالاخره غذاهایش را انتخاب کرد، پنج دقیقه گذشته بود.

کهکردفکراینبهراهدربرد.خالیهایصندلیسمتبهرااوبایژویو

چگونه بعداً خود را جمع و جور کند.

بیموضوعیکعنوانبهاینبهصندلی.یکانتخابهمه،ازاول

بایداوبنابراین،باشد.مهمتواندمیکوچکچیزینکنید،فکراهمیت

ببیندتاکندانتخابیانههبدهداجازهبدهد.یانههبهراعملابتکار

چقدر مهم بوده است.
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خصوصیزندگیموضوعبهناخواستهیاخواستهصحبت،طولدرسپس

اشروزمرهزندگیبهکند،درکرااوموقعیتشود.نزدیکیانهه

اهمیت دهد و به او نشان دهد که چقدر با فکر است…

اوباشد.نکردهفکرآنبهبایژویوکهنبوداینطورطرح،دانستنازپس

مرتکبکهاشتباهاتیبابتوبرودیانههسراغبهمستقیماًخواستمی

طوربهوقتیاماکند،بخششطلباوازوکندعذرخواهیبودشده

ناگهانکرد،بررسیرایانههواصلیصاحبشخصیتطراحیمنطقی

ونرفتانگیزهرویازاوکهاستبودهشانسخوشچقدرکهشدمتوجه

تصمیمعجولانهاواگراو،تحلیلاساسبرنکرد.عذرخواهینزدفریاد

طرفبلکهپذیرفت،نمیراآنیانههتنهانهگرفت،میبخششبه

جدیخودهوشیاریمورددروکردمیاحساسریاکارانهراآننیزمقابل

اینبینرابطهداشتقصداوبنابراین،است.بیهودهاین‌هاهمهمیشد.تر

منتظرکند،پاکراگناهانشازمقداریابتدادهد.تغییرکمیرادو

عذابیمسئولیتسپسوببیندراواقعیشاحساسوقلبیانههتاباشد

موفقیتمیزانبگیرد.عهدهبهبودکردهاعمالاصلیصاحبکهرا

باشد.درصد90تاتواندمییانههازبخششدریافت
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همین الان اولین فرصت برای حذف برخی از گناهان بود.

پسزدند،رقمراخوبیشروعآنهاوگذشتآرامیبهامروزکهزمانیتا

همه چیز طبق برنامه ریزی در آینده دنبال خواهد شد.

کندکنترلرالب‌هایشنتوانستمی‌کرد،فکرمرحلهاینتاکهبایژویو

که لبخند نزنند.

یانههکرد،میمرورسرشدررانقشهغروربابایژویوکههمانطور

پشت سر او ایستاد.

باوکردمتوقفراخودرفتنراهوافکاروشدمتوجهسرعتبهبایژویو

گیجی به هه یان نگاه کرد. »مشکل چیه؟«

دیگهکسیتوکهنبوددلیلاینبهاینبایژو،»یوپرسید:اوازیانهه

‌ای رو نداشتی و از من خواستی که باهات شام بخورم؟«

است.پرسیدهجاییازراسوالاینیانههچراکهنشدمتوجهبایژویو

»آره، جان؟«
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تنهاپساینجاست،الان»دوستتگرفت.درسمتبهرااشچانهیانهه

نیستی.«

یو بایژو: »؟؟؟«

یو بایژو خط دیدش را دنبال کرد. لی بی را دید.

صدای هه یان از کنارش امد. »خب، من اول میرم.«

یو بایژو سرش را برگرداند و متوجه شد که هه یان قبلاً رفته است.

صبر کن؟؟ رفتتتت؟؟

مضطربدلشدرشد.میدورترودورتراوازکهشدخیرهیانههبه

شد، دستی را دراز کرد…
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چنگپشتازپیراهنشگوشهناگهانکهبودبرداشتهقدمدوتنهایانهه

کهدیدرابایژویووبرگرداندعقببهراسرشمبهوتوماتشد.زده

عصبی به او نگاه می کند. »نرو، من... می خوام بیشتر باهات باشم.«

_______

مترجم:

هی... سلام.. عاه.. میخواستم راجب مشکل دو چپتر قبل صحبت کنم.

سریعمیشد،تمومداشتنتمچوناماکردماپباریهو۷و۶چپتر

فراموشومترجمیمآیدیداد!!ایکهفهمیدمفرداشوکردمارسالشون

کردم وارد کنم.. برای همین اصلا هیچی به موجودی پنلمم اضافه نمی‌شد.

چپترکهنداشتمانتظارکردم...آپشدرستاین‌باروکردمپاکشپس

اینبازتاکنین!!چکوچپترعنوانبایداولچونبزنین...خریدروتکراری

مشکل که یه چیز و دو بار بخرین پیش نیاد.

و من واقعا بابتش متاسفم. اما باید پاک و دوباره گذاشته میشد :)

ستاره۱امتیازایباهارتماصلامیذارم...رایگانجبرانشبرایوچپتراینو

ایتون بروک شد :)

از این به بعد همیشه عنوان‌ها و شماره‌های چپتر و چک کنینا!!
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___

این اثر متعلق به مای‌انیمه‌ست کپی ممنوع :(
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